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اقتصادی

ســپهرغرب، گروه اقتصــادی: نایب رئیس 
انجمن علمی آبخیــزداری با تأکید بر ضرورت 
غیر قابل انکار مشارکت مردمی در آبخیزداری 
معتقد است که باید 50 درصد اعتبارات سازمان 
جنگل ها، به مردمی کردن آبخیزداری اختصاص 

یابد.
مشارکت مردمی و استفاده از توان عظیم مردمی 
در آبخیزداری از مهم ترین مســائلی است که می توان 
آن را شاه کلید حل معمای پیچیده توسعه آبخیزداری 
در کشــور دانســت. یکی از الگوهــای موفق تجربه 
مشــارکت مردمی در آبخیزداری کــه بعد از انقلاب 
اسلامی تجربه شد، الگوی خراسان بزرگ است. درباره 
جزئیات این تجربه موفق و راهکارهای مؤثر در توسعه 
آبخیزداری در کشــور گفت وگویــی تفصیلی با دکتر 
حسین سعادت، طراح و مجری این الگو انجام دادیم. 
وی بازنشسته ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
و در حال حاضر نایب رئیس انجمن علمی آبخیزداری 
اســت که در کارنامه عملی خــود بنیان گذاری اداره 
آبخیزداری خراســان بزرگ در دهه 60، مســؤولیت 
گروه برنامه ریزی و مطالعات وزارت جهاد ســازندگی 
در دهه 70 و عضو شــورای عالــی جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری به چشم می خورد.
      تعریف شــما از آبخیزداری چیست و 
بفرمایید از چه زمانی با آبخیزداری آشنا شدید؟
آبخیــزداری درواقع مجموعه اقداماتی اســت که 
موجــب حفظ خــاک و آب در جای خود می  شــود؛ 
به عبــارت دیگر آبخیزداری باعث کنترل فرســایش 
خاک خواهد شد، پس در این روش به دنبال کاهش 
فرســایش خاک در کشور هســتیم و اگر به درستی 

انجام شود، آبخیزداری کرده ایم.
فرســایش خاک از زمانی که نخستین قطره باران 
بــه زمین می خورد آغاز می شــود؛ در این زمان مهم 
آن اســت که بتوانیم خاک را در جای خودش تثبیت 
کنیــم. زمانی که بــاران می بارد و تبدیل به ســیل 
می شــود این خاکــی که از آن محصــولات مختلف 
کشاورزی تولید می شود، شســته شده و به دریاها و 
رودخانه  ها می ریزد و از دســترس ما خارج می شود، 
اما آبخیزداری می تواند این خاک را از فرسایش حفظ 
کند و درواقع هنر آبخیزداری این اســت که خاک را 

در منشأ حفظ کنیم.
بنــده متولد طبس هســتم کــه در آن زمان در 
استان خراســان بزرگ قرار داشت و طوفان های شن 
ســهمگین بسیار زیادی در آن اتفاق می افتاد چنانکه 
جاده  هــا و راه آهن را می بســت و نمی توانســتیم از 
خطوط مواصلاتی اســتفاده کنیم؛ حتی درب منزل 
روستاییان از شدت شــن هایی که پشت آن می آمد، 
باز نمی شــد. دولت نیز بــرای مقابله با این طوفان ها، 
عملیات تثبیت شــن را انجام می داد. آشنایی بنده با 
حفاظت خاک و آبخیزداری به آن سال ها برمی گردد 
و من از همان ســال ها به آبخیزداری علاقه مند شدم 
و در دانشگاه نیز رشته منابع طبیعی و آبخیزداری را 

انتخاب کردم.
      چه سالی وارد دانشگاه شدید و اساتید 

شما چه کسانی بودند؟
بنده در ســال 1354 وارد دانشکده منابع طبیعی 
دانشگاه تهران شده و در سال 1359 در رشته منابع 
طبیعی فارغ التحصیل شدم؛ در سال 1369 تا 1372 
نیز از همین دانشــگاه مدرک کارشناسی ارشد خود 
را گرفتم. در ســال 1381 نیز با هزینه شخصی برای 
تحصیل در مقطع دکتری به دانشگاه مک  گیل کانادا 

رفتم.
در کانادا و در مقطع دکتری روی مســئله تصاویر 
ماهواره ای در منابع طبیعی کار کردم. از اساتید ما در 
دانشگاه تهران می توان به دکتر نخجوانی، دکتر حسن 

احمدی، دکتر حبیبی و دکتر مهدوی اشــاره کرد که 
برخی از این اســاتید هــم فارغ التحصیل آبخیزداری 
از کشــورهای خارجی بودند؛ مثــلًا دکتر نخجوانی و 
دکتر مهدوی قبل از انقلاب از فرانســه فارغ التحصیل 
شده بودند. نخســتین کتاب آبخیزداری توسط دکتر 
نخجوانی نوشته شد و در کنگره آبخیزداری که اخیراً 

در ارومیه برگزار شد، از ایشان تقدیر کردیم.
      فعالیت اجرایی شما در چه سالی آغاز 

شد؟
سال 1362 در سازمان جنگل ها و مراتع استخدام 
شدم. زمانی که به استخدام سازمان جنگل ها و مراتع 
درآمدم، مســؤولان ســازمان تصمیم گرفتند بنده را 
به عنوان کارشناس آبخیزداری سد اکباتان به همدان 
بفرستند. بنده به دلیل اینکه اشتیاق و انگیزه زیادی 
به کار داشتم و در همدان نیز به دلیل آغاز فصل سرما 
کار نبود پیشــنهاد دادم به جای دیگری که کار باشد 
فرستاده شــوم، آن ها هم موافقت کردند و گفتند به 

سد میناب هرمزگان بروم.
به ســد میناب رفتم و چند ماهی در این سد کار 
کردم، آنجا اوج کار بود؛ البته آن زمان مثل الآن نبود 
که آبخیزداری شــناخته شده باشــد. آبخیزداری در 
شهرستان ها و حتی در مراکز استان هم شناخته شده 
نبود و آبخیزداری محدود به مناطقی می شد که سد 
داشــتند. از همان زمان با توجه به درسی که خوانده 
بودم و رشــته تحصیلی ام نیز آبخیزداری بود، معتقد 

بودیم که آبخیزداری، سد داری نیست.
در ســال 1364 ازآنجایی که استان خراسان اداره 
آبخیزداری نداشــت از مســؤولان درخواست کردم 
به خراســان منتقل شــوم و اداره آبخیــزداری آنجا 
را تأســیس کنم و آن ها هم موافقــت کردند و اداره 
آبخیزداری را با یک نفر همکار و یک موتورســیکلت 

راه اندازی کردم.
در آن زمان سد طرق و کارده نیز در دست احداث 
بود و کارشــناس آبخیزداری آن ســد هــم بودم. در 
چند ماه نخســت که در استان خراســان بودم روی 
فرسایش بادی کار کردم. در آنجا شبانه روز کار کردم 
و به طور مســتمر در حوزه آبخیز بــودم به طوری که 
شاید در هفته فقط سه ساعت خانه می رفتم. با همان 
موتورسیکلت به نقاط مختلف حوزه آبخیز می رفتم و 

کارها را انجام می دادم.
      زمانی که به اســتان خراســان وارد 
شدید، روی مباحث مشــارکت های مردمی در 
آبخیزداری تأکید داشتید، چرا مشارکت مردمی 

در آبخیزداری برای شما اهمیت داشت؟
وقتی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان 
را پایه ریزی کردم هیچ امکاناتی و حتی بودجه کافی 
هم نداشــتم. کارهایی که باید می شد بسیار زیاد بود. 
هم کارشناس ســد طرق و کارده و هم مسؤول اداره 
آبخیزداری خراسان بزرگ بودم با بودجه بسیار ناچیز. 
اســتان خراسان بزرگ خودش 30 میلیون هکتار بود 
و حوزه آبخیز سد طرق و کارده خودش به تنهایی 17 
هزار هکتار وســعت داشــت که هفت روستا را شامل 
می شــد؛ بنابراین تصمیم گرفتم از خود روستاییان و 
جوامع محلی برای امور آبخیزداری استفاده کنم و با 

مشارکت آنان کار آبخیزداری را پیش ببرم.
مهم ترین و مؤثرتریــن کارم این بود که به انحای 
مختلف با جوامع محلی صحبت کرده، آنان را با خودم 

همراه و با موضوع آبخیــزداری و حفاظت آب وخاک 
آشــنا کنم؛ زیرا آنجا کارهایی که باید انجام می شــد 
بســیار زیاد بــود و باید برای مشــکلات و معضلات 
چاره اندیشی می شد. ازجمله این مشکلات دیم زارهای 
فراوانــی بود که این زمین ها در جهت شــیب زمین 
شــخم زده می شد و این کار فرســایش شدید خاک 
را به دنبال داشــت یا دیواره سازی زمین های حاشیه 

رودخانه و بسیاری کارهای دیگر.
     برای آغاز چه کارهایی انجام دادید؟

برای شروع کار آبخیزداری در این حوزه، روستایی 
را که در خروجی حوزه آبخیز قرار داشت و محل عبور 
و مرور اهالی روســتاهای اطراف بود انتخاب کردم و 
برای اینکه جوامع محلی با آبخیزداری آشنا شوند در 
آنجا چند عملیات آبخیزداری انجام دادم و تأسیساتی 
را ایجاد کردم تا این ســؤال بــرای مردم آن مناطق 
ایجاد شــود که این ها چیســت؟ تا بتوانم برای آن ها 

توضیح دهم.
آن زمــان بیشــتر رفت وآمــد جوامــع محلی با 
مینی بوس انجام می شــد و من بــا راننده مینی بوس 
هماهنگ کرده بودم، بــه بهانه های مختلف در محل 
تأسیســات آبخیزداری توقف داشته باشــد تا بتوانم 
برای آن ها توضیــح بدهم که آبخیزداری چیســت. 
بعدها کم کم در روستاهای اطراف پیچید که فردی از 
منابع طبیعی آمده و کارهایی را انجام می  دهد؛ البته 
این روســتاییان در ابتدا تصــور می کردند که بنده از 
اداره منابع طبیعی آمده ام تا زمین هایشان را مصادره 
کــرده و آن را ملی و دولتی کنم به همین دلیل ابتدا 

اصلًا روی خوش نشان نمی دادند.
به خاطــر دارم در روزهای نخســت اعلام کردیم 
که می خواهیم در مســجد با جوامــع محلی درباره 

آبخیــزداری صحبــت کنیم و از همه خواســتیم در 
مســجد روستا جمع شــوند. من هم 20 دقیقه قبل 
از اینکه مراســم آغاز شود به مسجد رفتم، اما هر چه 
منتظر شــدیم، هیچ کســی از اهالی روستا به مسجد 
نیامد و همــه به یکدیگر گفته بودند کــه این آقا از 
اداره منابع طبیعی آمده تــا زمین هایمان را مصادره 
کند، به همین دلیل کســی در مسجد حاضر نشود؛ 
البته بنده هم با توجه به اینکه با آن محیط آشنا بودم 
و می دانســتم گوش هایی وجــود دارد که حرف هایم 
را می شــنود، ازاین رو بیرون مســجد آمدم و در کنار 

مسجد بلند صحبت کردم.
این اتفــاق برایم این هشــدار را داشــت که کار 
آبخیزداری به طور دســتوری و از بــالا به پایین جلو 
نمی رود؛ ازاین رو با شــورای روستا ارتباط گرفتم. در 
آن زمان شوراهای روســتا از قدرت زیادی برخوردار 
بودند و برای آن هــا از اهمیت آبخیزداری و حفاظت 
خــاک گفتم. کار دیگری که انجــام دادم این بود که 
در اجتماعاتی که برای ایام عزا، شادی، محرم برگزار 
می شــد و یا هر مناســبت دیگری که روســتاییان و 
جوامع محلی جمع می شــدند، نخستین فردی بودم 
که می رفتــم با مردم از اهمیــت حفاظت آب وخاک 
و آبخیزداری ســخن می گفتم و بــرای آن ها توضیح 

می دادم که ما نیامده ایم زمین های شما را بگیریم.
بالاخره این صحبت کردن و زندگی چندســاله با 
آن ها مؤثر واقع شــد و اعتماد کردند و طی دو ســه 
ســال به گونه ای با آن ها مأنوس شدم که بعد از مدتی 
این جوامع محلی نه تنها در کشــاورزی و آبخیزداری 
حرف بنده را قبول داشــتند، بلکه در امور شــخصی 
مثل ازدواج، عروســی و خرید دام و غیره نیز از بنده 
مشورت می  گرفتند؛ البته این اعتماد بسیار سخت به 

وجود آمد و این نتیجه زندگی شبانه روزی با آنان بود.
      این مشــارکت مردمی چــه نتایج و 
دســتاوردهایی در حوزه آبخیزداری به دنبال 

داشت؟
از نتایج بزرگی که مشــارکت مردمــی به دنبال 
داشت این بود که روستاییانی که حاضر نبودند حتی 
یک ســانتیمتر از زمین هایشــان را به کسی واگذار 
کننــد، تصمیم گیری برای حدود دو هــزار هکتار از 
زمین هــای خود را به ما واگــذار کردند و ما بر اصول 
علمی برایشــان تعیین می کردیم چه محصولی تولید 
کنند، زمینشــان را چگونه شــخم بزننــد و چطور 
آبیاری کنند تا منجر به فرســایش خاک و هدر رفت 
آب نشــود؛ این همان هدفی بود که از ابتدا داشتیم. 
اگر می خواســتیم خودمان از ابتدای ورود به خراسان 
ایــن کارها را انجام دهیم نه واقعاً هزینه این کارها را 
داشتیم و نه وقت و نه اینکه جوامع محلی با این جور 

کارها موافق بودند.
یکی از دســتاوردها و نتایج مهــم نیز آن بود که 
جوامــع محلی قبول کردند همــه مراتع حوزه آبخیز 
را به چهار منطقه تقســیم کنند و یک قســمت آن 
قرق شــود و ســه قســمت دیگر به صورت چرخشی 
مــورد بهره برداری اهالی برای چــرای دام قرار گیرد 
و این تصمیم می توانســت در اصلاح، احیای مراتع و 

جلوگیری از تخریب آن ها مؤثر واقع شود.
کار دیگری که در این مدت انجام شد، دیواره سازی 
زمین های حاشیه رودخانه  ها با کمک گیری از جوامع 
محلی بود که نقش مهمی در جلوگیری از فرســایش 
داشــت. نکته جالب اینکه برای این دیواره ســازی از 
ماشــین های اوراقی استفاده شد که بلااستفاده مانده 
بودند و هیچ اســتفاده اس از آن ها نمی شــد. به آن ها 
گفتیم این ماشــین ها و لاســتیک های بلااستفاده را 
بیاورید درون آن را ســنگ بریزیــد و به عنوان دیوار 
برای زمین های کشاورزی خود اســتفاده کنید؛ این 
علاوه بــر منافعی که برای جوامع محلی داشــت در 

جلوگیری از فرسایش خاک نیز مؤثر بود.
     رضایتمنــدی جوامــع محلی از انجام 

عملیات آبخیزداری چه میزان بود؟
در طول سال های 64 تا 69 که در خراسان و حوزه 
آبخیز سد طرق و کارده کار کردیم، تقریباً همه راضی 
بودند؛ البته نمی توان گفت که صد درصد افراد راضی 
بودند اما تقریباً هر چیــزی می گفتیم، جوامع محلی 

عمل می کردند.
      کارهای انجام شده درزمینهٔ آبخیزداری 

در بعد از انقلاب را چطور ارزیابی می کنید؟
در دهــه 70 با تشــکیل معاونــت آبخیزداری در 
وزارت جهــاد ســازندگی کارهای بســیار خوبی در 
کشــور درزمینهٔ آبخیزداری انجام شد و نقطه عطف 
آبخیزداری در کشــور همان دهه 70 بود؛ اما در دهه 
80 بــه بعد اعتقادم این اســت که بایــد به کیفیت 
آبخیزداری بیشــتر توجه می شــد. برای اینکه نشان 
می دادیم آبخیزداری مهم است باید کارهای بسیاری 

انجام می شد.
کاری کــه باید آن  زمان پیگیــری می کردیم، آن 
بــود که باید آبخیــزداری را مردمــی می کردیم. اگر 
آبخیزداری اســتمرار پیدا نکــرد، علتش این بود که 
آن را مردمــی نکردیــم. باید آبخیــزداری به مراکز 
و نهادهــای مختلــف مثل وزارت راه و شهرســازی، 

وزارت کشــور، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، 
وزارت کشــاورزی و بســیاری نهادهای دیگر پیوند 
می خورد تا آنــان در انجام پروژه ها اصول آبخیزداری 
را رعایت کنند و طرح ها پیوســت آبخیزداری داشته 
باشــد و از کارشناسان آبخیزداری در طرح ها استفاده 
می کردند. در حال حاضر هم این پیوند ضروری بوده 
اما متأســفانه همچنان این پیوند قطع است. ازاین رو 
مشاهده می شــود مثلًا در احداث راه ها و جاده  ها به 
اصول آبخیــزداری و حفاظت خاک اعتنا نمی کنند و 
بعضاً می بینیم بعد از احداث جاده ، خاک ها جمع آوری 
و به جای مناسب منتقل نمی شود و با کمترین بارشی 
که اتفاق می افتد، آب و ســیل این خاک ها را با خود 
می برد و باعث فرســایش می شود یا اینکه در احداث 
راه ها و معادن به اســتقرار پوشــش گیاهــی بعد از 
عملیات خاک برداری اهتمامی نشــان داده نمی شود. 
اگــر مثلًا بعد از احداث جــاده عملیات درختکاری و 
استقرار پوشــش گیاهی اتفاق بی افتد، شاهد کاهش 
چشــمگیر فرسایش خاک خواهیم بود؛ در بخش های 
دیگــر مثل صنعت و معــدن نیز این مســئله دیده 

می شود.
      راهکارهای شــما برای رشد و اعتلای 

آبخیزداری در کشور چیست؟
مهم ترین مســئله این اســت کــه همان طور که 
اشــاره کردیم باید آبخیزداری مردمی شود و در این 
راه، ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیزداری کشــور 
نقــش مهمی بر عهده دارد؛ این ســازمان باید زمینه 
مردمی کردن آبخیزداری در کشــور را فراهم کند و 
از تصدی گری آبخیزداری به سمت تولی گری حرکت 
کند. برای این هدف باید 50 درصد اعتبارات سازمان 
جنگل ها بــه امر آمــوزش، ســازمان دهی و اجرای 
فعالیت هــای آبخیــزداری اختصاص یابــد تا زمینه 

مشارکت هر چه بیشتر آحاد مردم فراهم شود.
ســازمان جنگل ها نمی تواند همه کاره آبخیزداری 
باشــد؛ عملیات مکانیکــی آبخیــزداری انجام دهد، 
عملیات بیولــوژی، مدیریتی و کار رســانه ای انجام 
دهد، نظارت بکند و بســیاری کارهای دیگر، چراکه 
نه به اندازه کافی بودجــه دارد و نه امکانات و نه نیرو 

و نه وقت.
البته شــعار این کارهــا داده می شــود اما عمل 
نمی شــود، برای این کار بســتر کار هم فراهم است. 
در حــال حاضر بیــش از چهار پنج هزار لیســانس، 
فوق لیسانس و دکترای آبخیزداری داریم که می توانیم 
از این ظرفیت برای پیشبرد امور آبخیزداری و مردمی 

کردن آن در کشور استفاده کنیم.
توســعه  بــرای  دیگــر  راهکارهــای  از  یکــی 
آبخیــزداری و حفاظت از منابــع طبیعی که مورد 
از تصاویــر ماهواره ای  غفلت قرارگرفته، اســتفاده 
به منظور جلوگیری از فرسایش خاک است. تصاویر 
ماهواره ای به روز داریم و می توانیم در منزل یا دفتر 
کار بنشــنیم و تحولات منابــع طبیعی را به صورت 
برخــط رصد کنیم؛ مثلًا اگر کشــاورزی 10 هکتار 
زمین خود را برخلاف اصول آبخیزداری و در جهت 
شــیب زمین شــخم بزند، ببینیم و در صورت نیاز 
به او تذکر دهیم؛ یا اینکه کســی جنگل ها و مراتع 
کشــور را تخریب و نابــود کند، به وســیله تصاویر 
ماهواره ای قابل رؤیت اســت، اگر منطقه ای نیاز به 
اصلاح یا احیا دارد با این تصاویر به آســانی ممکن 
است. به آسانی می توانیم از تصاویر ماهواره ای برای 
رصــد و نظارت امور منابع طبیعی اســتفاده کنیم؛ 
البته این به شرطی است که هیئت دولت و مجلس 
و قوه قضائیه استفاده از فنّاوری ها برای اداره منابع 
طبیعی را به رســمیت بشناســند و اگر 50 درصد 
انرژی هم برای این امر اختصاص یابد، واقعاً ارزش 

دارد.

کیفیت  افزایش  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
کالاهــای داخلی یکی از شــاخص  های اصلی 
اقتصاد مقاومتی اســت؛ امــا باوجود اهمیت 
موضوع کیفیــت و تأکید بر آن، چرا در اقتصاد 
ایران به این مســئله به صورت جدی پرداخته 
نمی  شــود؟ آیا این مســئله نشــان از وجود 
ارتقای  مشکلات ساختاری و ریشه  ای درزمینه  

کیفیت در اقتصاد ایران نیست؟
»اعتماد« یکی از ابعاد سرمایه  اجتماعی است که 
وجود آن در جامعه باعــث کاهش هزینه  های مبادله 
و تسهیل مبادلات می  شــود و مزایای مثبت خارجی 
فراوانی برای جامعه ایجاد می  کند. متأســفانه امروزه 
جامعه  ایرانی از این ســرمایه  اجتماعی تا حد زیادی 
محروم بــوده که یکی از مصادیق آن این اســت که 
مصرف کنندگان بــه توزیع کنندگان و تولیدکنندگان 

داخلی اعتماد ندارند.
کیفیت محصــولات و ارائه  مناســب خدمات که 
اعتماد عمومی به خدمات و تولیدات داخلی را افزایش 
می دهد، از مهم ترین عوامل رشــد اقتصادی محسوب 
می شود. نگرش های جدید در زمینه مدیریت کیفیت، 
اثبات کرده که ارزان ترین مسیر در فعالیت اقتصادی 
بنگاه  ها و ماندگاری تولیدکنندگان در بازارهای هدف، 

عبارت است از: »ارتقای کیفیت تولیدات.«
با توجه بــه تأکید مقام معظم رهبــری بر توجه 
به کیفیــت تولیدات داخلــی در ایــن مقاله در پی 
آن هســتیم تا دلایل کاهش ســطح کیفی تولیدات 
کالاهای داخلــی را از ابعاد مختلــف ارزیابی کنیم؛ 
البته موضوع کیفیــت هم در بخش »خدمات« و هم 
در بخش »کالاها« مطرح اســت؛ اما در این مقاله به 
مسئله پایین بودن کیفیت خدمات دولتی و خصوصی 
در ایران نمی  پردازیم و فقط کیفیت کالاها را در نظر 

خواهیم گرفت.
مهم ترین مزیت افزایــش کیفیت کالاهای داخلی 
این اســت که منجر به افزایش قــدرت رقابت پذیری 
کالاهای ایرانی در ســطوح بین المللــی و منطقه  ای، 
افزایــش تمایل بــازار داخلی به خریــد کالای بومی 
و کاهش واردات و وابســتگی به خارج خواهد شــد؛ 
همچنیــن افزایش کیفیت کالاهــای داخلی یکی از 
شاخص  های اصلی اقتصاد مقاومتی است و همین امر 
اهمیــت این موضوع را دوچندان می  کند، اما ســؤال 
اصلی این اســت که باوجــود اهمیت موضوع کیفیت 
و تأکیــد بر آن، چرا در اقتصاد ایران به این مســئله 
به صورت جدی پرداخته نمی  شــود؟ آیا این مســئله 
نشان از وجود مشکلات ساختاری و ریشه  ای درزمینه  

ارتقای کیفیت در اقتصاد ایران نیست؟
)Quality( کیفیت     

کیفیت کالا، توانایی و قابلیت کالا در انجام وظایف 
محوله و مورد انتظار اســت که شــامل دوام، زیبایی 

ظاهری، قابلیت اعتماد، تعمیرپذیری آســان، سهولت 
اســتفاده و سازگاری با محیط زیست، در کنار قیمت 
مناسب اســت و در تعیین جایگاه کالا در بازار و نزد 

مصرف کنندگان، نقش بسزایی ایفا می  کند.
کیفیت را از ســه بعُد تولیدکننده، مصرف کننده و 
قوانین می  تــوان مورد تجزیه وتحلیل قرار دارد که هر 

مورد نیز در چند بخش قابل بررسی است.
     عوامل مربوط به تولیدکننده

- ضعف بخش تولید
بخــش تولید در ایران به دلایــل مختلف ازجمله 
ضعف شــاخص های 10 گانه  کســب وکار، نوسانات 
سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، افزایش خطرپذیری 
در تولید، نرخ بهره ی بالا و سیســتم نامناسب تأمین 
مالی، ســودآوری بخش واســطه گری، عدم حمایت 
دولــت به خصوص در بخــش هدفمنــدی یارانه ها، 
دســتوری بودن نــرخ بهره و قیمــت برخی کالاها و 
دستمزدها و مورا د دیگر ضعیف شده است که این امر 

منجر به عرضه  کالای کم کیفیت خواهد شد.
- نوسانات قیمتی و افزایش خطرپذیری تولید

وجود نوسانات قیمتی محصولات و نهاده ها، اجازه  
برنامه ریزی بلندمدت و فعالیت در شــرایط باثبات را 
به تولیدکننده نمی دهــد و خطرپذیری تولید را بالا 
می بــرد به طوری که طی زمان منجر به ورود و خروج 
ســریع در صنایع و کاهش کیفیت تولیدات می شود. 
دلیل اصلی نوســانات ســطح عمومــی قیمت ها بالا 
بودن نرخ تورم و تلاطم سطح عمومی قیمت ها و نیز 

نوسانات شدید نرخ ارز است.
- پایین بودن سطح دانش فنی

اصــولاً بنگاه هــای کوچــک با وقفــه  طولانی به 
فنّاوری هــای جدید و کارآمدتر دسترســی دارند و با 
اکراه اقدام به تطبیق سیســتم تولید خود با استفاده 
از فنون جدید می کنند. این مشــکل در بین کارگران 
نیز وجود دارد که آموزش حین کار برای آن ها ضعیف 
است و اصولاً پیشــرفت متناسب با رشد علم ندارند، 
درنتیجــه این موضــوع تأثیر مســتقیمی بر کیفیت 

کالای تولیدی دارد.
- بالا بودن هزینه ی تولید در ایران

به دلایــل مختلــف ازجمله موارد ذکرشــده در 
بــالا، هزینــه  تولید و حتــی آغاز فرآینــد تولید در 
صنایع مختلف ایران بســیار بالاست و همین امر در 
بلندمــدت منجر به کاهش کیفیــت تولیدات خواهد 
شــد؛ زیرا هزینه  تولید بالا منجر به خــروج از بازار، 
کاهش کیفیت به منظور جبران هزینه و جلوگیری از 

افزایش قیمت، عدم توانایی در بخش تحقیق و توسعه 
)R&D( و موراد دیگر می شود.

بخــش تولید در ایران به دلایــل مختلف ازجمله 
ضعف شــاخص های 10 گانه  کســب وکار، نوسانات 
سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، افزایش خطرپذیری 
در تولید، نرخ بهره  بالا و سیســتم نامناســب تأمین 
مالی، ســودآوری بخش واســطه گری، عدم حمایت 
دولــت به خصوص در بخــش هدفمنــدی یارانه ها، 
دســتوری بودن نــرخ بهره و قیمــت برخی کالاها و 
دســتمزدها و غیره ضعیف شده است و این امر منجر 

به عرضه  کالای کم کیفیت خواهد شد.
- نبود ارتباط عمیق صنعت و دانشگاه

نبــود ارتباط بین این دو بخش از جامعه در ایران، 
فقط مربوط به بخش صنعت نیســت و دانشــگاه نیز 
تمایلی به هماهنگی با صنعت، ارائه  راه حل های لازم و 
تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیاز صنعت 
ندارد. به صــورت دقیق تر عرضه و تقاضــا در ارتباط 

دانشگاه و صنعت متفاوت  هستند.
- افزایش کیفیت سیستم تولید

افزایــش کیفیــت امــری اجباری نیســت و در 
کوتاه مدت قابل دســترس نیســت. لازمه  آن افزایش 
کیفیت سیســتم تولید، نیروی کار، مدیریت، فنّاوری 
و درمجموع افزایش کیفیت تمام عوامل تولید به ویژه 

سیستم و مراحل تولید است.

      عوامل مربوط به مصرف کننده
- عدم پیگیری کیفیت از سوی مصرف کنندگان

کیفیت مانند هر خدمت اقتصادی، یک سمت عرضه 
دارد که مرتبط با تولیدکننده بوده و یک ســمت تقاضا 
که مرتبط با مصرف کننده اســت. مصرف کنندگان به 
دلیل عدم کســب اطلاعات دقیق، به خصوص در زمان 
خرید کالاهای بادوام )اساســی(، به صــورت ناخودآگاه 
کالای بی کیفیت را تقاضا می کنند و همین امر منجر به 
ســودآوری این کالاها و عدم سودآوری در بخش عرضه  

کالاهای باکیفیت می شود.
- قدرت خرید پایین و عدم درخواست کیفیت بالا

خریــداران به دلیل قدرت پاییــن خرید، ابتدا به 
قیمت توجه می کنند تا کیفیت. برعکس تئوری  های 
اقتصاد خُرد که در بازارهای رقابت انحصاری، بنگاه ها 
اصولاً بــه رقابت غیرقیمتی روی می آورند، در اقتصاد 
ایران و در بازارهای انحصار رقابتی، مانند وسایل برقی 
و تا حدودی بــازار خودرو، مصرف کنندگان به قیمت 
توجه می کنند و همین امر منجر به رقابت در قیمت 

می  شود، نه در کیفیت.
- تبلیغات و ارائه  اطلاعات غلط

نخریدن کالای بی کیفیت بهترین ابزار برای خارج 
کردن این کالاها از بازار است. مصرف کنندگان نباید 
فقــط به اطلاعات حاصل از تبلیغات رســانه ای اکتفا 
کننــد، زیرا هــدف از تبلیغات، انحصــاری و خاص 

جلــوه دادن کالا به منظور افزایــش قدرت انحصاری 
عرضه کننده  آن کالاســت. از دیگر سو، نبود تبلیغات 
مناســب برای کالای باکیفیت منجر به کاهش قدرت 
رقابتی کالا می شود؛ بنابراین بنگاه های تولیدی، علاوه 
بــر ایجاد کیفیت مطلوب کالا، باید آن را به خوبی و با 
ارائه  اطلاعات دقیق و کامل عرضه کنند تا مورد پسند 

مشتری قرار گیرد.
      زیرســاخت های حقوقــی مربوط به 

کیفیت کالاها
- ضعف قوانین استاندارد

سازمان اســتاندارد به عنوان متولی اصلی کیفیت 
در ایــران، نتوانســته وظایف خــود را به خوبی اجرا 
کند. شــاهد قوی برای این موضــوع، عدم محبوبیت 
نشان اســتاندارد ایران در نزد مصرف کنندگان است. 
اگر این ســازمان نقش پررنگ تری در دفاع از کیفیت 
تولیدات در داخل ایفا می کرد، امروز مصرف کنندگان 
به کالاهایی با نشان این سازمان اعتماد کامل و قوی 
داشــتند و این امر باعث می شد تا حدی بی اعتمادی 
مصرف کنندگان به کالاهای داخلی کاهش پیدا کند.

- ضعف قانون »کپی رایت«
مهم  تریــن انگیــزه بــرای انجام ســرمایه گذاری 
در تحقیــق و توســعه )R&D( و نیــل بــه ابداع و 
نوآوری، کســب حق مالکیت و ســود ناشی از آن در 
ســایه  قانون »کپی رایت« اســت؛ اما در ایران حقوق 
مالکیت به خصوص در این مورد )کپی رایت( به صورت 
کامل و شــفاف تعریف نشده و قوانین موجود نیز اجرا 
نمی شوند. به این ترتیب، تولیدکنندگان غیررسمی در 
آرامش کامل از علائم تجاری ســایر بنگاه ها استفاده 
می کننــد و کالای بی  کیفیت را با قیمتی مشــابه و 
هزینه ای کمتر به بــازار عرضه می کنند. این موضوع 
عامل مهمی برای خروج کالای باکیفیت از بازار است.
- پایین بودن درجه  رقابت پذیری در اقتصاد ایران

رقابت، مهم ترین عامل بهبود کیفیت در یک بازار 
و صنعت اســت. هر عاملی ازجمله حضور گســترده  
دولت در بخش تولید و رانت های اقتصادی و سیاسی، 
انحصارها و اعطای امتیازهای ویژه که منجر به کاهش 
رقابت پذیری در اقتصاد شود تأثیر مستقیم و منفی بر 

کیفیت تولیدات دارد.
- اقتصاد پنهان

یکــی از معضلات هر اقتصــادی، اقتصاد پنهان یا 
ســیاه اســت. بیشــتر کالاهای بی کیفیت ایرانی در 
بخش غیررســمی، تولید و عرضه می شــوند. افزایش 
کیفیت کالاها می تواند کالاهای تولیدشــده در بخش 

غیررســمی را از بازار خارج کند و سهم این بخش را 
در اقتصاد کاهش دهد. این مسئله درنهایت منجر به 

افزایش کارایی در اقتصاد خواهد شد.
- حرکت اقتصاد به ســوی کیفیت پایین و ســود 

بیشتر
متأسفانه شرایط اقتصادی و سیستم قیمت گذاری 
در اقتصاد ایران به نحوی شده که عرضه  کالا باکیفیت 
کم منجر به ســود بیشتر می  شــود و تولیدکننده که 
هدفش حداکثر کردن سود است، به این شیوه  تولید 
متمایل می شود. درواقع شرایط بازار و اقتصاد، موجب 

عرضه  کالای بی کیفیت می شود.
اگر هدف سیاســت گذاران حمایــت از تولید ملی 
اســت، باید به حمایت از کیفیــت تولیدات بپردازند. 
همچنین افزایــش کیفیت می توانــد بیماری مزمن 
اقتصاد ایران، یعنی قاچاق به داخل را تخفیف دهد و 

منجر به تقویت تولیدات داخلی شود.
- ضعف قوانین درزمینه  خدمات پس از فروش

اگر تولیدکننده بداند که در غالب قوانین خدمات 
پس از فروش ملزم به پاسخ گویی بعد از فروش خواهد 
بود، از همان ابتدا به کیفیت کالاها توجه می کند؛ اما 
اگر مطمئن باشد که »کالای فروخته شده پس گرفته 
نخواهد شــد« یا می توان از زیر بار مســؤولیت شانه 

خالی کرد، کیفیت نمی تواند شاخص مهمی باشد.
* نکته  پایانی

در پایــان اضافه کردن چند نکته ضروری اســت؛ 
ترویــج اســتفاده از کالا و تولیــدات ملــی در میان 
مردم نیازمند ارتقای ســطح کیفی تولید کالاهاست 
و مطمئنــاً مصرف کننده صرفاً بــه دلیل ایرانی بودن 
یک کالا، به خرید آن علاقه پیدا نخواهد کرد. کیفیت 
کالا و خدمات در اقتصاد، شــاخصی بسیار مهم است 
و ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی دارد و نمی توان 
از مصرف کننــده انتظار داشــت )به ویژه اگر به دنبال 
کالای مصرفی بادوام اســت( پول خود را صرف خرید 
کالایی کند که کیفیت پایینی دارد، اما داخلی است.

حفــظ کیفیت مهم ترین عامل بقا و پایداری بنگاه 
تولیدی است درواقع می توان گفت که کیفیت عامل 
اصلی حمایت از تولید ملی اســت؛ بنابراین اگر هدف 
سیاســت گذاران حمایت از تولید ملی اســت، باید به 
حمایت از کیفیت تولیدات بپردازند. همچنین افزایش 
کیفیت می تواند بیماری مزمــن اقتصاد ایران، یعنی 
قاچاق بــه داخل را تخفیف دهــد و منجر به تقویت 

تولیدات داخلی شود.
درزمینــه  تأثیــر واردات بــر کاهــش قــدرت 
تولیدکننده های داخلــی نیز می توان گفت که وجود 
واردات در کنار کیفیت بالای تولیدات داخلی می تواند 
منجر به رقابت بیشــتر و حتی ایجاد فرهنگ استفاده 

از کالاهای داخلی در بلندمدت شود.
*سید پرویز جلیلی کامجو

تجربه آبخیزداری دهه 60 در خراسان بزرگ
5 هزار کارشناس آبخیزداری داریم

چرا کیفیت کالاهای ایرانی مطلوب نیست؟


